عشق بهانه ای شد

تا این خالی بزرگ

از سرمستی کیهانی پر شود

تا این تهی بی کران

به نور شب آغشته باشد

تا دست بی انگشت تقدیر

دری را بروی محالات بگشاید

و در طعم شیرین بوسه ای

جهانی نو بیافریند.
عشق حتی سفارشی شد

تا جهان بی معنا 
در گاهوارهء توهم

زاده شود

و بر شعشعهء آفتاب نیمه شب

بر لبه تیغی که صراط تیزتر است

رقصی سرگشته و مغرور

کف پوش های آجری عمر را
بشمارد

عشق قرقره ای شد

که لباس شب را

برای روزهای بارانی

دوخت

و طراوت گیاهان باغچه را

به نسیمی گریزپا بخشید

آی

کجاست

گمشدهء کنعان

آواز بی آهنگ ساربانی سیاه پوش

غلغل چشمه ای که در تاریکی می جوشد

و عشق را 

برای سنگریزه های گم شده

تعریف می کند.

شب است

ماه نیست، ستاره نیست، ابر نیست

صدا نیست، ابر نیست، 
و زمین صبور

بر گرد دلی می چرخد

که بیهودگی را

با ضربآهنگ نفس

به شعله و خاکستر

تبدیل می کند.
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